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تاریخ جهان

 چگونه پس از صفویه
امنیت مشهد  برقرار شد؟

گوشمالی اوباش 

به سبک ملک‌محمود سیستانی!

نوائیان - با سقوط اصفهان و اشغال آن به دست 
شورشیان، حکومت صفویه عملًا مضمحل شد و 
در شهرها و مناطق مختلف، یاغیان و مدعیان سر 
به طغیان برداشتند و هرج‌ومرج سراسر ایران را 
فراگرفت. در مشهد، با این‌که نقبا و سادات از 
دیرباز به کار اداره شهر مشغول بودند، اما باز هم 
گروهی از اوباش که عموماً از شهرهای اطراف به 
مشهد هجوم آوردند، حاکم را به قتل رساندند و 
شهر را در اختیار گرفتند. بیداد این اوباش، حد 
و مرزی نداشت و هرگاه فردی به نمایندگی از 
تهماسب دوم، بازمانده دودمان صفویه و مدعی 
سلطنت، به شهر می‌رسید، یا او را می‌کشتند 
یا با لطایف‌الحیل از مشهد می‌راندند. تا این‌که 
عزم  به  ــون،  ت حاکم  سیستانی،  ملک‌محمود 
تصاحب شهر و آرام‌کردن اوضاع به سمت مشهد 
حرکت کرد. در این بین، رئیس اوباش تصمیم 
گرفت حاکم تون را نیز مانند حاکم قبلی، از 
میدان به در کند؛ این بود که وقتی مردم مشهد، 
در ســال 1105 خورشیدی، بــرای استقبال 
ملک‌محمود به منطقه »باباقدرت« رفتند و او را 
با شادی به شهر آوردند، رئیس اوباش با تَبَختُر 
خاصی به مجلس شادباش ملک‌محمود رفت 
و هنوز سلام نکرده، مدعی شد که باید جایش 
دست راست ملک باشد! حاکم تون که مردی 
دنیا دیده بود، امر کرد او را در کنار درِ ورودی جا 
دادند و تا پایان مجلس حتی به وی نگاه نکرد! 
ــرادش را  رئیس اوبــاش عصبانی و ناراحت، اف
گرد آورد و محله نوغان مشهد را اشغال کرد؛ 
گمانش این بود که سربازان ملک‌محمود، مانند 
حاکمان قبلی بی‌بخارند و می‌توان آن‌هــا را 
ــراری داد. امــا چنین نشد؛ ســربــازان آبدیده  ف
ملک‌محمود سیستانی، محله نوغان را محاصره 
کردند و گام‌به‌گام، اوباش را از دم تیغ گذراندند 
و پیش آمدند. در منطقه »ته‌پل محله« امروزی و 
میدانگاه اصلی آن، نبرد چنان شدت گرفت که 
اوبــاش فرار را برقرار ترجیح دادنــد و از دروازه 
»میرعلی آمویه«، در محل »بوستان میر« کنونی، 
به بیرون مشهد گریختند. اما ملک به توصیه و 
تدبیر بزرگان شهر، مأمورانی را به تعقیب جناب 
رئیس فرستاد. عاقبت او به دام افتاد و ملک 
فرمان به قتلش داد. پیکر بی‌جان رئیس اوباش 
را در میدان شهر، جایی که امــروزه در انتهای 
بازار فرش مشهد و مقابل حمام مهدیقلی بیگ 
قرار دارد، در انظار عمومی قرار دادنــد تا رفقا 

و هم‌مسلکان او، حساب کار دست‌شان بیاید.

تاریخ مشهد  نبرد »زورو« با ترامپ در قرن نوزدهم!
هالیوود چگونه دشمن مبارز مشهور مکزیکی را از آمریکا به اسپانیا تغییر داد؟

جواد نوائیان رودسری – تقریباً تمام کسانی 
هنرمندی  با  را  »زورو«  مختلف  فیلم‌های  که 
بازیگرانی مانند آلن دلــون و آنتونیو باندراس 
دیده‌اند، تردیدی در افسانه بودن این شخصیت 
داستانی ندارند. شخصیتی که نام حقیقی وی، 
طبق داستان »جانستون مک‌کالی«، »دُن دیه‌گو« 
بود؛ جوانمردی که از ثروتمندان می‌دزدید و به 
فقرا می‌بخشید. طبق روایــت داستان مشهور 
مک‌کالی که در سال 1919، برای نخستین‌بار 
منتشر شد، اشراف و ثروتمندانی که زورو علیه 
ــا می‌جنگید، عموماً وابستگان به دربــار  آن‌ه
اسپانیا بودند و در واقــع، دُن دیه‌گو علیه ظلم 
و بیداد اسپانیایی‌های غارتگر به میدان آمده‌ 
و خــودش هم زخــم‌خــورده آن‌هــا بــود. شهرت و 
جذابیت داستان »زورو« که تنها یک‌سال بعد از 
انتشارش، در 28 نوامبر 1920، توسط »داگلاس 
فربنکس«، کارگردان مشهور آن روزها، روی پرده 
جادویی سینما جان گرفت، باعث شده است 

که کمتر کسی به فکر شناختن ریشه‌های 
تاریخی و حقیقی این روایــت دیدنی و 
خواندنی باشد. اما کاوش در گذشته 
نه چندان دور تاریخ آمریکا، رازهایی 

را برملا می‌کند که شگفت‌انگیز 
ــت؛ اســـراری که  و قابل تأمل اس

نشان می‌دهد زوروی واقعی، نه 
در برابر حکومت اسپانیا، بلکه 

مــقــابــل آمــریــکــایــی‌هــای 
ایــن  کــه  منفعت‌طلبی 

روزها خلاصه و نماد آن‌ها 
را مــی‌تــوان در شخصیت 
تــرامــپ یــافــت، بــه مبارزه 

پرداخته بود.

▪ رابین‌هود غرب کیست؟	
ــت که  ــ ــت آن اسـ ــیـ ــعـ واقـ
فقط  مک‌کالی  جانستون 
ــت و  ــام زورو اسـ ــق نـ ــال خ
او.  شخصیت  ــدع  ــب م نـــه 

شخصیت زورو، پیش از مک‌کالی، توسط 

جان رولین ریچ، نویسنده آمریکایی دهه 1880 
در داستانی هیجان‌انگیز، مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته‌بود. مشهور است که مک‌کالی هم، 
افسانه زورو را با الهام از داستان رولین نوشت؛ 
اما رولین ریچ، زورو را به نام اصلی‌اش می‌خواند؛ 
»جاکوئین موریِتا کاریلّو«، مشهور به »رابین‌هود 
غرب« یا »رابین‌هود الـــدورادو«. شخصیتی که 
در میان کــارگــران مکزیکی مهاجرت‌کرده به 
کالیفرنیا، مقامی در حد یک قدیس داشــت. 
»سوزان لی جانسون«، مورخی که سال‌ها روی 
شخصیت موریتا تحقیق کــرده‌اســت، اعتقاد 
دارد که آن‌قــدر روایت‌های افسانه‌وار دربــاره او 
منتشر شده‌است که تشخیص واقعیت از توهم را 
ناممکن می‌کند. آمریکایی‌های معاصر موریتا، او 
را راهزنی بی‌رحم می‌دانستند که به دلیجان‌ها 
ــوران قــانــون را از میان  ــأم دستبرد مـــی‌زد و م
برمی‌داشت؛ تضادی که میان شخصیت آمریکایی 
نشان‌دهنده  دارد،  ــود  وج موریتا  مکزیکی  و 

واقعیتی ناگفته درباره اوست.

پرده از روی حقیقت کنار می‌رود	▪
ــال 1980 فــرانــک فارست  در س
لاتا، مورخ آمریکایی و نویسنده 
کتاب »قرن بیستم«، تحقیقات 
ــتــا، به  خـــود را دربــــاره مــوری
عــاقــه‌مــنــدان تــاریــخ عرضه 
کـــرد. بــر پــایــه پــژوهــش لاتــا، 
»نوسودا«  ایالت  در  موریتا 
در شمال غربی مکزیک به 
دنیا آمد و در نزدیکی شهر 
»السالادو« به مدرسه رفت. 
لاتا و البته دیگر مورخان، 
ســال تولد او را 1829 
مـــــــیـــــــادی)1208 
خورشیدی( می‌دانند. 
اگر این روایت درست 
ــر  بــاشــد، موریتا اواخ
یعنی   ،1840 ــه  ده
ــه »تــب  ــه ب دوره‌ای ک

طلای کالیفرنیا« شهرت یافت، حدوداً 20 سال 
دارد و طبیعی است که مانند هر جوان دیگری، 
با یک دنیا آرزو، به سمت کالیفرنیا مــی‌رود؛ 
سرزمینی که به تازگی و کمتر از یک‌سال قبل، 
بر اساس معاهده »گوادالوپ هیدالگو« به ایالات 
متحده واگــذار شده است. ورود به کالیفرنیا، 
برای مکزیکی‌ها قدغن نبود، اما آمریکایی‌ها 
از همان ابتدای کار برای کارگرانی که بیش از 
سه چهار دهه در معادن طلای کالیفرنیا کار 
می‌کردند، مشکل به وجــود مــی‌آوردنــد. طبق 
پیدا  مکزیکی‌ها  توسط  که  معادنی  معاهده، 
می‌شد، متعلق به خود آن‌ها بود و فقط باید به 
دولت آمریکا مالیات می‌پرداختند. موریتا دست 
همسر جوانش را گرفت و به پیشنهاد برادرش که 
چند سال قبل از او در کالیفرنیا ساکن شده بود، 
به این منطقه رفت تا کار جست‌وجو برای طلا 
را آغاز کند. او شانس خوبی داشت و خیلی زود 
یک رگه معدنی مرغوب را در غرب کالیفرنیا پیدا 
کرد و برای ثبت آن به اداره ثبت معدن مراجعه 
کرد. اما یک مشکل وجود داشت؛ یانکی‌های 
سفیدپوست از مکزیکی‌های دورگه خوششان 
نمی‌آمد و اصلا حاضر نبودند پیشرفت آن‌ها را 
ببینند. البته در آن زمان، مانند دوره ترامپ، هنوز 
دیوار حائل در مرز مکزیک ایجاد نشده‌بود! اما 
آمریکایی‌ها برای آزار مکزیکی‌ها از هیچ کاری 
ــای سال  روی‌گـــردان نبودند. در یکی از روزه
1850 که موریتا همراه با همسرش مشغول 
کار در معدن بود، تعدادی آمریکایی که توسط 
صاحبان سفیدپوست معادن طلای کالیفرنیا 
ــده بــودنــد، بــه معدن یــورش آوردنـــد؛  اجیر ش
آن‌ها موریتا را به شدت مضروب و به همسر وی 
تجاوز کردند و سپس آن دختر معصوم را به 
قتل رساندند. این فاجعه، شوکی مهلک برای 
موریتای 22 ساله بود و آغاز جنگی بی‌امان علیه 

آمریکایی‌ها که توسط او سازمان‌دهی شد.

▪ پایان غم‌انگیز یک مبارز	
موریتا کوشید تا از مجرمان شکایت کند، اما 
مراجع قضایی آمریکا بــرای او تــره هم خرد 

نکردند. ناچار به ســراغ هموطنانش رفت و 
تــازه فهمید رنجی که آمریکایی‌ها به روح و 
جسم آن‌هــا وارد می‌کنند، چقدر جانکاه و 
غیرقابل تحمل اســت. موریتا در تیراندازی 
و شمشیرزنی، توانمندی بالایی داشــت. او 
پنج گــروه را زیر نظر خــودش تشکیل داد که 
وظیفه آن‌ها، گرفتن حق مکزیکی‌ها از دست 
آمریکایی‌های سرمایه‌دار بود. به‌تدریج و طی 
دو ســال، گروه‌های پنج‌گانه موریتا دمــار از 
روزگار معدن‌داران متکبر آمریکایی درآوردند. 
دولت برای مرده یا زنده موریتا، پنج هزار دلار 
جایزه تعیین کــرده بود که در آن زمــان مبلغ 
بسیار زیادی محسوب می‌شد. به این ترتیب، 
تمام شکارچیان انسان، از تگزاس و مناطق 
همجوار به طمع گرفتن جایزه، وارد کالیفرنیا 
شدند. یکی از این افراد به نام »هری لاو« روز 
25 جولای سال 1853 )سوم مرداد 1232(، 
توانست با استفاده از غفلت موریتا و افرادش، 
وی را به قتل برساند و سر او را از بدن جدا کند 
و برای گرفتن جایزه، نزد مقامات آمریکایی 
ببرد. به ایــن ترتیب، موریتا در 24 سالگی 
به دست قصابان اجیر شده آمریکایی کشته 
شد؛ اما روایــت شجاعت و از خودگذشتگی 
او به صورت داستان‌های گوناگون، در میان 

مکزیکی‌ها و بومیان کالیفرنیا باقی ماند. 

حال و هوای کودکان 120 سال قبل

ــروزه از کودکان یک‌قرن قبل، معدودی زنده  شاید ام
باشند؛ اما نباید از یاد برد که آن‌ها هم، دوره‌ای داشته‌اند 
و ایامی. باید اعتراف کرد که دنیای کودکان قدیم، تفاوت 
فراوانی با کودکان امروز داشته است. بازی‌های آن‌ها، 
بــود از شرایط زندگی و نوعی تمرین  بیشتر اقتباسی 
برای ورود به اجتماع؛ بازی‌هایی که در آن باهم‌بودن 
را می‌آموختند و زندگی اجتماعی را فرامی‌گرفتند. از 
این نظر، کودکان یک‌قرن قبل، بسیار اجتماعی‌تر از 
نوباوگان امروزی بودند. با این حال، وقتی در عکس‌های 

قدیمی دقت می‌کنیم تا از گذشته، چیزی را به‌دست 
آوریم، برق چشمان کودکانی را می‌بینیم که شادی آن‌ها 
و معصومیت‌شان، در تصاویر کودکان امــروز نیز، قابل 

مشاهده است.
 در قاب تاریخ امروز، کودکان 120 سال قبل را، با لباس‌ها 
و کلاه‌های مرسوم نمدی‌شان می‌بینید. عکس در نیمه 
دوم دوره قاجار، در ســال 1279 خورشیدی، توسط 
یک نظامی انگلیسی در شهر تهران گرفته و در نشریه 

نشنال‌جئوگرافیک منتشر شده‌است.  

 قاب تاریخ

 روزگاری که اروپایی‌ها برای تحصیل
 به آفریقا می‌رفتند

 امپراتوری مسلمان مالی
 و عصر طلایی از یاد رفته

یکی از پیش‌داوری‌های 
ــاره تــاریــخ قــاره  ــج دربـ رای
ــت که  ــ ــن اس ــ آفــریــقــا ای
ــن بــخــش از  مـــردمـــان ایـ
جـــهـــان، بـــه جـــز بــرخــی 
ــی شــمــالــی مانند  ــواح ن
ــی، فاقد  ــوپ ــی مــصــر و ات
مقتدر  ــای  ــت‌ه ــوم ــک ح
بوده‌اند؛ در حالی که این ادعا از اساس کذب است. 
طبق مطالعات تاریخی و فسیل‌شناسی، آفریقا 
قدیمی‌ترین زیستگاه بشر محسوب می‌شود و سراسر 
آن، مهد پیدایش حکومت‌های مقتدر و بافرهنگ 
بوده‌است. جالب است بدانید که امپراتوری مالی 
در غرب آفریقا، یکی از بزرگ‌ترین حکومت‌های 
تاریخ این قاره بود که تا پیش از ورود استعمارگران 
اروپایی، به مدت 350 سال قدرت خود را حفظ‌کرد. 
فرمانروایان این امپراتوری، همگی مسلمان بودند و 
نقش مهمی در گسترش علوم مختلف، در این بخش 
از قاره سیاه ایفا کردند. معروف‌ترین امپراتور مالی، با 
نام »مانسا موسی« یکی از ثروتمندترین مردان تاریخ 
لقب گرفته‌است که بین سال‌های 691 تا 716 
خورشیدی حکومت می‌کرد. بــرادر وی، »مانسا 
ابوبکر«، همان کسی است که طبق روایت‌های 
رسمی مورخان آن دوره، با دوهزار کشتی بزرگ و 
کوچک و تعداد معتنابهی مرد و زن، تصمیم به عبور 
از اقیانوس اطلس گرفت؛ او با استفاده از محاسبات 
جغرافی‌دانان و گزارش‌های سیاحان، به وجود 
سرزمینی آن سوی اقیانوس پی‌برد. »مانسا ابوبکر« 
از ایــن سفر بازنگشت و جــان را بر سر اکتشافات 
به‌تدریج  مالی  امپراتوری  گذاشت.  جغرافیایی 
گستره‌ای وسیع از غرب آفریقا را در اختیار گرفت؛ 
در زمان »مانسا موسی«، سنگال، موریتانی، مالی، 
بورکینافاسو، نیجر، گامبیا، گینه بیسائو، گینه و 
ساحل عاج امروزی، در اختیار امپراتوری بزرگ مالی 
قرار داشت. او ظاهراً در سال 704 راهی سفر حج 
شد؛ این زمان مصادف با دوران فترت پس از فروپاشی 
حکومت ایلخانی در ایران تا روی کار آمدن تیمورلنگ 
بود. »مانسا موسی« با ثروت و حشمت فراوان، خود را 
به مکه رساند و نقل است که طلای فراوانی که او از 
آفریقا به خاورمیانه آورد، ارزش این فلز گران‌قیمت 
را در بازارهای خاورمیانه پایین بُرد و او در بازگشت، 
تمام طلای موجود در قاهره را به صورت وام دریافت 
کرد تا ارزش آن را در بازارهای اسلامی بالا ببرد. در 
دوران شکوفایی امپراتوری مالی، صدها کتابخانه در 
غرب آفریقا ساخته شد و معماران زبردستی از اندلس 
برای ساخت مساجد پرشکوه به مالی آورده شدند که 
میراث آن‌ها همچنان باقی است. دانشگاه سانکوره 
که در دوره »مانسا موسی« و در شهر »تیمبوکتو« 
ساخته شده‌بود، دانشجویانی زیادی را از کشورهای 
اروپایی مانند فرانسه و امپراتوری مقدس روم، برای 
تحصیل به خود جلب می‌کرد و دیرزمانی، مهد انتشار 
دانش در اروپای غربی بود. در سال 979 هـ.ش، عمر 
امپراتوری مالی به سر آمد و سرزمین وسیع آن به 
کشورهای کوچک تبدیل شد. این رویداد مقدمه‌ای 

برای فروپاشی تمدن غرب آفریقا بود.
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